
ملا قات با فخري  
                                                                                                                         اسماعيل حق شناس  

ــغول  نظافت عمومي بند و اتاق ها تقريبا تمام شده بود ولي همهمه و سروصداي زيادي در بند بود و هر آس در اتاقش مش
جمع و جور آردن وسايلش بود. بلندگوي زندان روشن شد و يك نفــر از بلندگـو اعـلا م آـرد: زنداني هـا توجـه آننـد، همـه 

زنداني ها توجه آنند!  
همه ساآت شديم. فكرهائي به سرعت از مغزم گذشت: چه اتفاقي افتاده؟ حكم اعدام آدام زنداني آمده؟ همين دو روز پيـش 
ــد. شـايد  ١٥ نفر اعدام شدند، حالا  نوبت آدام يك از ماهاست؟ امروز آه روز ملا قات نيست تا اسامي ملا قاتي ها را بخوانن

آخوندي از جلو در زندان رد مي شده آوردنش سخنراني آند. 
معمولا  صبح جمعه آمتر اتفاق مي افتاد برنامه خاصي براي زنداني ها داشته باشند. دوباره از بلندگو اعلا م شد: زندانيــان 
توجه آنند...توجه آنند...دوباره سكوت. همه ساآت تر شدند. بچه ها با هم پچــه پـچ مي آردنـد. آسـي نمي توانسـت بـه ايـن 

آساني حدس بزند چه مي خواهند اعلا م آنند. اما عادت داشتيم هر اتفاقي را فورا تحيل آنيم. .  
ــد نفـر را آـه بلندتـر خنديده انـد مي خواهنـد  قاسم گفت: باز صداي خنده هامون بلند شد مي خواهند حالمون بگيرند. حتما چن

شلا ق بزنند.  
ــو در  حسين مي خواست چيزي بگويد آه باز بلندگو به صدا درآمد: اسامي آه اعلا م ميشوند سريع لباس ببوشند و بيايند جل

بند. دوباره سكوت... 
قاسم گفت: نگفتم بچه ها!؟ مي خوان حالگيري آنند.  

ــا  جليل گفت: وقتي بخوان شلا ق بزنند نمي گويند لباس ببوشيم، همين طوري مي رند. حسين ادامه داد: حتما مي خوان چند ت
از تواب ها را ببرند نماز جمعه. نماز جمعه خلوت شده.  

من گفتم: لحن صدا خشنه، وقتي مي خوان آسي رو ببرن نماز جمعه، ميگن" اين برادرهائي آــه اسـامي آنـان خوانـده مـي 
شه..." 

دوباره بلندگو به صدا درآمد: اسامي آه خوانده مي شه لباس ببوشن. ١-موسي...٢-جليل...٣- حسين...٤-بهروز... 
همه به هم نگاه آرديم. چرا اينها!؟ 
به جليل گفتم: فكر مي آني چه شده؟ 

نمي دانم. 
رفتم توي سلول محسن ازش پرسيدم: فكر مي آني چه آار باهاتون دارند؟ 

نمي دانم. 
چند تا از بچه ها داشتند مي رفتند به طرف سلول آساني آه اسامي شان خوانده شده بــود. امـا  زنداني هـاي مسـئول امنيـت 

آن ها را از اين آار منع آردند.  
موسي، جليل، حسين و بهروز از بچه ها خداحافظي مختصري آردند و از بنـد يـيرون رفتنـد. بچـه هاي تيـم خـبر آنـترل 

مي آردند آه چه آسي مي خواهد آنان را ببرد. پرده ها را آشيده بودند و چيزي معلوم نبود.  
اسامي افراد مهمي را اعلا م آرده بودند. چهار عضو شوراي مرآزي تشكيلا ت زندان. مدتي از آن روز گذشت. بچـه هاي 
تيم خبر تــلا ش مي آردنـد خـبري از آنـان بدسـت بيـاورند. در آن مـدت آسـي را از انفـرادي و زيرزميـن بازداشـتگاه  بـه 
عادل آباد منتقل نكرده بودند. حدس مي زديم تشكيلا ت زندان لو رفته باشد. بعضي ها مي گفتند با هم بودن آن ها آاملا  اتفاقي 

بوده. هر آس تحليلي مي داد. 
با بردن تعداد ديگري از بچه ها شايعه لو رفتن تشكيلا ت زندان قوت گرفت. به خود گفتم اگر تشكيلا ت لو رفته باشد جــان 
ــايد آـاري انجـام دهيـم. مسـئولين امنيتـي در روابـط بچـه ها تغيـيراتي دادنـد و در تماسـها دقـت  خيلي ها در خطر است و ب
ــد. حتـي بـه خـود جـرات مي دادنـد و بـه  بيشتري مي آرديم. تواب ها فعال تر شده بودند و روابط بچه ها را آنترل مي آردن

طبقه ما مي آمدند و در راهرو قدم مي زدند. شنيديم آه چند نفري را هم از بند زنان براي بازجوئي برده اند. 
مدتي در بي خبري و نگراني به سر يرديم. يكي از بچه هاي تيم خبر اطلا ع داد يك زنداني زن به علـت خونريـزي ناشـي 
از شكنجه به بهداري منتقل شده است. فرصت خوبي بود تا بتوانيم از او خبري آسب آنيم. نمي دانستيم او چه آسي اسـت 
و چه وضعيتي دارد. اما من تصميم گرفتم هر طور شده با او تماس بگيرم. بايد ريسك مي آــردم. بـه تنهـائي نمي توانسـتم 
ــوري مريـض شـود آـه حداقـل دوسـه  اين آار را انجام دهم. با هم سلولي هايم شمورت آردم. پيشنهاد آردم يكنفر از ما ط

روز در بهداري بسري شود.  
ــم  قاسم داوطلب شد. بيماري آه معمولا  منجر به بسري شدن مي شد آپانديس بود. وقت زيادي نداشتيم. امروز تا فردا. قاس
ــاي سـه طبقـه سـلول  شروع به آماده شدن آرد. بعد از خوردن ناهار شروع آرد به بالا  و پائين بريدن و بلند آردن تخت ه
ــت طبقـه سـوم پـائين انداخـت و لـي نتيجـه  آه خيلي سنگين بودند. اما اتفاقي نيافتاد. چندين بار خودش را با شكم پر از تخ
ــرد ولـي اتفـاقي نمـي افتـاد.  منفي بود. بقيه بجه ها از آارهاي قاسم آف اتاق ريسه مي رفتند. هر آس راه حلي پيشنهاد مي آ

شب بعد از خاموشي در مورد آن صحبت مي آرديم و ريسه مي رفتيم. هيچ وقت آنقدر نخنديده بودم.  
فردا صبح به هواخوري رفتيم. روزي دو ساعت هواخوري داشــتيم. همـه سـعي مي آرديـم آـه از هـواي بـيرون و آفتـاب 
استفاده آنيم. چند تا از بچه ها با توپ پلا ستيكي به فوتبال مشغول شدند. قاسم هم با آن هــا بـه بـازي رفـت. چنـد دقيقـه بعـد 
ــه و  صداي فرياد و ناله نظر همه را جلب آرد. ديدم قاسم روي زمين دراز آشيده و دستش را روي شكم اش گذاشته و نال
فرياد مي آند. در حين بازي لگد بدي به شكمش خورده بود. مسعود خيلي ترسيده بود. به طــور اتفـاقي لگـد بـدي بـه قاسـم 
ــوده.  زده بود. با هم قاسم را به گارد بند برديم. پاسداري آه آنجا بود مسعود را زير مشت و لگد گرفت آه چرا مواظب نب
ــاره شـده و بـايد عمـل شـود. قاسـم  به هر صورت قاسم را با آمك مسعود به بهداري رسانديم. دآتر بهداري گفت فتق او پ
همان طور آه ناله مي آرد به من چشمگي زد آه موفق شديم. با يك آمپول مسكن قاسم آمي آرام شد  ولي نمي توانست راه 
برود. دگتر گفت خطر جدي ندارد امروز تقاضاي دآتر جراح مي آنم فردا عملش مي آنيم. قاسم را در طبقــه دوم بهـداري 
در اتاقي آنار اتاق همان زن زنداني آه مي خواستم با او گفتگو آنم بستري آردند. اما نگهبـاني مراقـب او بـود و نمي شـد 



وارد اتاقش شد. موضوع را با يكي از آارآنان بهداري آه خود زنداني بود در ميان گذاشتم. او آدم مطمئني بود. قول داد 
ترتيب ملا قات را بدهد. قرارمان روز بعد از عمل جراحي قاسم بود. بنا شد به من خبر بدهد.  

چند روزي بود بهداري زندان به بيمارستان تبديل شده بود.  تجهيزات جراحي را تازه آورده بودند. ديگر آســي را بـراي 
ــرار  درمان و عمل به بيمارستان خارج زندان نمي بردند. چون تا آن زمان چند زنداني بعد از بستري شدن از بيمارستان ف

آرده بودند.  
فرداي آنروز طبق قرار قبلي به بهانه ملا قات با قاسم به بهداري رفتم. آمي ميوه هم برايــش يـردم. قاسـم هنـوز بـه هـوش 
نيامده بود. دوستم توانست به بهانه اي نگهبان اتاق زن زنداني را به طبقه پائين بكشد. بلا فاصله به اتاق زن زندانــي رفتـم. 
او خوابيده بود و صورتش به طرف ديوار بود. نمي توانستم خوب ببينمش. پارچه اي سفيد موها و قسمتي از صورتــش را 
ــه اي پـائين تخـت  پوشانده بود. پتوئي هم تا بالا ي سينه اش آشيده بود. فقط دستش بيرون بود آه سرم به آن وصل بود. ملا ف
ــدم. از آنجـا آـه تخـت آوتـاه  بود آنرا روي تخت پهن آردم، طوري آه زير تخت پيدا نباشد. بعد رفتم و زيرتخت پنهان ش
بود مجبور بودم آاملا  دراز بكشم. دستم را طوري از پشت تخــت بـالا  آوردم آـه سـر زن زندانـي را لمـس آـرد. بـه ايـن 

ترتيب او را بيدار آردم. با صدائي ضعيف گفت: آي هستي؟ 
گفتم يك دوست از بند ٤ آمده ام. تو از آجا آمده اي؟ 

از بازداشتگاه 
چي شده؟ 

خونريزي داشتم 
بهتري؟ 

خونريزي قطع شده 
ــان را مي توانسـتم  ناگهان صداي پا گفتگوي ما را قطع آرد.. دو نفر وارد اتاق شدند. فقط گوشه اي از چادر و دمپائي هايش

ببينم. از دمپائي ها فهميدم پاسدار نيستند. خيالم راحت شد. 
ــد. ملا فـه را آمـي آنـار زدم، سـرم را بـيرون  آوردم و سـلا م  زنداني آن ها را مي شناخت. صميمانه با هم احوالپرسي آردن

آردم. هر دو از آنار تخت عقب آشيدند و به من نگاه آردند. آمي ترسيدند و تعجب آردند.  
سلا م، تو اينجا چه آار مي آني؟  

از بند آمدم. آمدم خبر بگيرم. 
ما هم آمديم فخري را ببينيم ولي مخفيانه آمديم. 

ــر اينجـا  من زودتر از شما آمدم، وقت زيادي ندارم. اول من حرفهامو مي زنم و شما گوش آنين، ولي اينطوري نميشه، اگ
بگيرن ام تكه بزرگه گوشم، بهتره يكي جلو راه پله و يكي هم جلو در مراقب باشين. خيلي نگران نباش، نگهبان فخــري را 

در بند يك ديديم، مامور همراه ما  هم مريضه و رفته پيش دآتر، حالا  حالا ها بيرون نمي آيد. 
بهر حال بهتره هر دو مراقب باشين. فخري، از بچه ها چه خبر داري؟ بچه ها را براي چي به بازداشتگاه بردن؟  

تشكيلا ت زندان لو رفته. 
از آجا؟ چطوري؟  

 نمي دونم. 
تا آجا لو رفته؟ 

تا آخرش، همه چيز لو رفته. 
از آجا لو رفته؟ 

نمي دونم. فقط مي دونم تشكيلا ت چند زندان ديگه هم لو رفته. 
شايد رودست مي زنند. 

ــردم آـه بـه اينجـا منتقلـم  نه، جليل حرف زده. به همه چيز اعتراف آرده. همه را آش و لا ش آرده ان. منهم هم داشتم مي م
آردند. بچه هاي چپ هم لو رفتن. اون ها را هم بزدوي براي بازجوئي مي برند.  

تا اين حد؟ 
بله آار تشكيلا ت تمومه! 

تو از آجا شنيدي؟ 
از برادرم. 

نكنه تو خواهر حسام هستي؟ 
بله، رو به رو آردن! 

آسي را هم اعدام آردن؟ 
ــي اهـل فسـا خودآشـي آـرده، بهـش تجـاوز آـردن و اون هـم  ٦ نفر،  ولي تازه وارد بودن؛ يه پسر جوون به اسم مصطف

خودش رو آشت. 
چطور؟ من مي شناختمش. مدتي با هم هم سلولي بوديم.  

نمي دونم؛ 
بدنم به لرزه افتاد. او ١٦ يا ١٧ سال بيشتر نداشت. خيلي ترسيدم. 

ديگه بايد برم. نمي تونم بيشتر بمونم. ممنون. 
به زنداني زني آه جلو در مراقب بود گفتم: خانم، مي خوام بيام بيرون آسي تو راهرو نيست؟ 

نه، امنه 
ــود. دور  از زير تخت بيرون آمدم. سعي آردم صورت فخري را ببينم. جاهائي از صورتش سياه شده بود و رنگ پريده ب
ــم لبخنـد زديـم. بنظـر خيلـي  چشمانش سياه شده بود و گود افتاده بود. مچ دست ها و پاهاش باند پيچي شده بود. هر دو به ه

مغرور مي آمد. 
موفق باشي. خداحافظ 

انكشتانش را فشردم. دوباره لبخند زد. اين بار مغرورتر. 
راستي فكر مي آني بعد از بهداري مي برند توي بند يا بر مي گردي بازداشتگاه؟ 



نمي دونم. هنوز بازجوئي ام تمام نشده. 
مي خواي برات ميوه بيارم؟ براي دوستم آوردم مي تونم چند تائي برات بيارم.  

نه، آنوقت مي فهمن ملا قات داشتم. 
از آن دو زنداني زن خداحافظي آردم و به سرعت وارد اتاق قاسم شدم. هنوز بهوش نيامده بود. دلم مي خواست بيدار بود 
و ماجرا را برايش تعريف مي آردم. دو نارنگي پوست آندم و در دستمال آاغذي گذاشتم. بيرون اتــاق را ديـد زدم. هنـوز 
راهرو خلوت بود. از آنار اتاق فخري رد شدم و نيم نگاهي به اتاق انداختم. زنداني هاي زن هنوز آنار فخري بودنـد. بـه 

سرعت وارد شدم و نارنگي ها را به فخري دادم. با لبخند تشكر آرد. با همان سرعت اتاق را ترك آردم و به بند برگشتم.   




